
1 
 

 

                                                                                                                                                                                  

 به نام خدا

 در جمع دانشگاهیان بیانات رهبر در رابطه با روشنفکریگزیده 

 (2روشنفکری)  

 

که اينها آن را از فرنگ گرفتند و آوردند  -اين در حالي است که در معناي روشنفکري ساخته و پرداخته فرنگ 

به هيچ وجه اين مفهوم و اين خط و جهت و اين معنا نيست! يعني چرا بايد يک روشنفکر حتماً به سنتّهاي  -

عبارت است از آن حرکتي، شغلي، کار و وضعي که با بوميش بي اعتنا باشد؛ علت چيست؟ روشنفکري، 

فعّاليت فکر سر و کار دارد. روشنفکر، کسي است که بيشتر با مغز خودش کار مي کند، تا با بازويش؛ با 

اعصاب خودش کار مي کند، تا با عضلاتش؛ اين روشنفکر است. لذا در طبقات روشنفکري که سپس در 

از شاعر و نويسنده و متفکر و امثال اينها شروع مي کند، تا به استاد فصلهاي بعدي کتابش ذکر مي کند، 

 .مي رسد -که آخرين آنها روزنامه نگار و خبرنگار است  -دانشگاه و دانشجو و دبير و معلم و روزنامه نگار 

 چرا بايد کسي که با تفکر خودش کار مي کند، لزوماً به سنتّهاي زادگاه و کشور و ميهن و تاريخ خودش

بيگانه باشد، حتيّ با آنها دشمن باشد، يا بايستي با مذهب مخالف باشد؟ پاسخ اين سؤال در خلال حرفهاي 

خود اين مرحوم، يا بعضي حرفهاي ديگري که در اين زمينه ها زده شده، به دست مي آيد. علتّ اين است 

سه به وجود آمد، اوقاتي بود که اولّ بار در فران -« انتلکتوئل»مقوله  -که آن روزي که مقوله روشنفکري 

ملت فرانسه و اروپا از قرون وسطي خارج شده بودند؛ مذهب کليسايي سياهِ خشنِ خرافي مسيحيتّ را 

پشت سر انداخته و طرد کرده بودند. دانشمند را مي کشد، مکتشف و مخترع را محاکمه مي کند، تبعيد 

د. اين بديهي است که يک عدّه انسانهاي فرزانه پيدا مي کند، نابود مي کند، کتاب علمي را از بين مي بر

مذهبي که اين خصوصيت را داشت و از خرافات و حرفهايي که هيچ انسان خردپسندي آن را قبول نمي کند ، پُر  نشوند و آ

بزرگ علمي را شروع بود، به کناري بيندازند و به کارهاي جديد رو بياورند و دائرةالمعارفِ جديدِ فرانسه را بنويسند و کارهاي 

کنند. بديهي است که اينها طبيعت کارشان پشت کردن به آن مذهب بود. آن وقت روشنفکر مقلدّ ايراني در دوره ي قاجار، که 

با همان خصوصيت ضدّ مذهبش  -« روشنفکر»را وارد کشور کرد و اسم منورّالفکر به آن داد و بعد به « انتلکتوئل»اولّ بار مقوله 

، آن را در مقابل اسلام آورد؛ اسلامي که منطقي ترين تفکرات، روشنترين معارف، محکمترين استدلالها و شفّافترين تبديل شد -

اخلاقيات را داشت؛ اسلامي که همان وقت در ايران همان کاري را مي کرد که روشنفکران غربي مي خواستند در غرب انجام 

نفکران غربي، با مردم مناطق استعمارزده غرب همصدا شدند. مثلاً اگر کشور يعني در برهه اي از دوران استعمار، روش دهند!

فرانسوي از مردم کوبا و « ژان پل سارتر»را در اختيار گرفته بود،  -شکر کوبا  -اسپانيا، کوبا را استعمار کرده بود و ثروت آن جا 

 .«جنگ شکر در کوبا»مي کرد و کتاب مي نوشت: ، عليه دولت استعماري فرانسه دفاع «چه گوارا»و از « کاسترو فيدل»از 

به عبارت ديگر، روشنفکر غربي در برهه اي از زمان، با دولت و با نظام حاکم بر خودش، به نفع ملتهاي ضعيف مبارزه مي 

کرد. اين کار در ايران به وسيله چه کسي انجام مي گرفت؟ به وسيله ميرزاي شيرازي؛ به وسيله ميرزاي آشتياني در 

وسيله سيدعبدالحسين لاري در فارس. اينها با نفوذ استعمار مبارزه مي کردند؛ اما چه کسي به انعقاد  هران؛ بهت

قراردادهاي استعماري و دخالت استعمار کمک مي کرد؟ ميرزا ملکم خان و امثال او و بسياري از رجال قاجار که جزو 

اما در عين حال مبارزه با دين خرافي مسيحيتّ در روشنفکري مواضع جابه جا شده بود؛  روشنفکران بودند. يعني درست

اسلام داد! بنابراين، يکي از خصوصيات روشنفکر اين شد که با اسلام، دشمن و مخالف  ايران، جاي خودش را به مبارزه با

عبدّ. يک انسان مي البته به نظر ما، در روشنفکري به معناي حقيقي کلمه، نه ضدّيت با مذهب هست و نه ضدّيت با ت.باشد

کسي که به آينده نگاه مي کند، کار فکري  -تواند هم روشنفکر باشد؛ به همان معنايي که همه روشنفکر را تعريف کرده اند 

و هم مي تواند مذهبي باشد، مي تواند متعبدّ باشد، مي تواند مرحوم دکتر بهشتي باشد،  -کند، رو به پيشرفت دارد  مي

کاملاً مؤمن ما باشد که ما ديده ايم. مذهبي  شخصيتهاي روشنفکرِ  ازي باشد، مي تواند بسياري مي تواند شهيد مطهّر

حتمي و اصلي روشنفکري قيود عدم تعبدّ را جزو اين جاست که وقتي قيد جالب .هيچ لزومي ندارد که مخالف مذهب باشد

 سفه و شخصيتهايلافف زمان ما که از فرانسه ذکر مي کنند، نتيجه اين مي شود که علّامه طباطبايي، بزرگترين فيلسو

روشنفکر نيست؛ اما مثلاً تا از او استفاده کنند، و چند سال مي مانند مي آيند به اين جا « هانري کربن»جسته اي مثل بر

امريکا  ي هم در اروپا ياصباحاعتقادي ندارد و چند  سنتّ و مباني ايرانيگريمباني جوجه شاعري که به مباني مذهب و  فلان

و چه جريان  عوامانه! ببينيد چه تعريف غلط استباشد، روشنفکرتر  دهمان بيشترگذرانده، روشنفکر است؛ و هرچه در اروپا 

 !نام روشنفکر در ايران ايجاد شده بودزشت و نامناسبي به 

 .در جريان مسائل عظيم کشور، روشنفکران با همين خصوصيات حضور داشتند؛ اما در حاشيه


